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  قوانين رشد ناموزون
  ارنست مندل                                                                                    

  
آمريكا به كدام سو " يلاس بر مقالهوپاسخ به نقد مارتين نيك ارائه پيش از      
 آن مقاله متن. ، بايد منشاء، و كاركرد مورد نظر آن مقاله توضيح داده شود"؟رود مي
شجويان فنلاندي در هلسينكي در چارچوب است كه در سمينار دان سخنراني يك

آن  گارشن مراد از. ايراد شده بود "امپرياليسم كنوني آمريكا"سمپوزيم مربوط به 
- ي طرحي كلي از چشمارائه و نه حتي ،ي امپرياليسم آمريكاتحليل تضادهانه مقاله 

ي دارخود را متخصص سرمايه من .بود هاي آتياندازهاي آمريكا يا جهان در دهه
چنين تحليلي بسيار ارائه هايي هستند كه براي ماركسيست. دانمايالات متحده نمي

كافي است منشاء  .ها دوستان نزديك من در ايالات متحده ند و از جمله آنا مجهزتر
بحث دانسته هاي موضوع مورد  آوري كنم تا محدوديته از سخنراني ام را ياداين نسخ

ديگر . به تقسيم مقدماتي نيروي كار بر آمده است از نياز هايي كه شود، محدوديت
يده ، در درجه نخست پري اندرسن، در همان سمپوزيم به پد]سمپوزيم[سخنرانان 
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در داخل و  آن و تاثيرات ،هاي صنعتي ـ مالي ـ نظاميامپرياليسم آمريكا، زيرساخت
به من آمريكا  يهاي درون جامعهوظيفه پرداختن به طرح گرايش. خارج پرداخت

و ثبات سياسي  تدريج مناسبات اجتماعي به كه ندها گرايشاتي بود اين. محول شد
بود كه فعاليت جهاني امپرياليسم  من اينبديهي فرض . كردپيشين را تضعيف مي

ند، به ا و حضار با آن آشنا  تحليل كردهآمريكا و تضادهاي آن را سخنرانان پيش از من 
قد تترين منگيرحتي سخت )1( .ر گذرا برخورد كردمطوه ها ب همين دليل من با آن

تواند باور كند كه من به تأثيرات شگرف جنگ ويتنام بر رشد اجتماعي، سياسي و  نمي
  ."ام كم بها داده" يكاايدئولوژيك در ايالات متحده آمر

هاي كارا مخالفت با اشتباهات و سفسطههدف سياسي سخنرانيم چه بود؟ هدف آش    
فانون و لين  تسفران آراي در هايي كهبود، اشتباهات و سفسطه "مداريجهان سوم"

ديده تا انسان تك بعدي هربرت ماركوزه را  ،پيائو تا سرمايه انحصاري باران و سوئيزي
مدت براي طبقه كارگر امريكا را انداز انقلابي ميانها هر نوع چشم همگي آن. شدمي

ترين ديالكتيكيترين و غيرنها مكانيستيروشن است كه ت )2(. دانندنادرست مي
ره و نيمه بخش ملي در كشورهاي مستعهاي رهاييجنبش "هاماركسيست"

تحت رهبري شايسته (ها به انقلابات سوسياليستي  ي آناستعماري و بسط بالقوه
كه بخشي از فرايند انقلاب جهاني اند كه طي ي هايجنبش ،كنند را انكار مي )پرولتري
معني ه اين ب )3( .اند، انكشاف يافته)1927ــ  1925(ل، از انقلاب دوم چين چهل سا

و (ري و انقلاب سوسياليستي در غرب ي دروني بين انقلاب ضد استعماآنست كه رابطه
استعماري و انقلاب سياسي ضد بوروكراتيك طور رابطه دروني بين انقلاب ضدهمين

  . ه و داراي جهات گوناگون استپيچيد) در به اصطلاح كشورهاي سوسياليستي
در اين حقيقت  "سه جهان"] تز[هاي انقلابي و حاميان تفاوت بين ماركسيست    

يكرد در دو رو كند، بلكهدروني را انكار و دومي تأييد مي نيست كه اولي اين رابطه
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 توالي يك هاي انقلابي بهماركسيست. است نهفته ي درونياساساً متمايز به اين رابطه
معتقدند كه نخست بايد  "سه جهان" طرفداران كهري باور ندارند، در حاليجب زماني

كه انقلاب  نيافته پيش از آنر همه يا اغلب كشورهاي مهم توسعهامپرياليسم د
تز معروف لين پيائو . باره در برنامه غرب قرار بگيرد، سرنگون شودوسوسياليستي د

رين بيان اين ايده تانخواهد كرد، درخش "حاصرهشهرها را م" "حومه"كه مبني بر اين
ميان رفتن بخش مهم يا حتي  هاي انقلابي بر اين باور نيستند كه ازماركسيست. است

تي ر اتوماتيك در كشورهاي امپرياليسطوه استعماري بيگانه ب يكننده سلطهتعيين
از ] كشورها[ين ها معتقدند كه خارج شدن ا آن. وجود خواهد آورده موقعيت انقلابي ب

دارد كه در درجه نخست به امپرياليستي فقط در صورتي تأثير انقلابي  يسلطه
بين سياست جهاني . ي امپرياليسيتي منجر شودي در جامعهرونهاي مادي ددگرگوني

 تغييردگرگوني در كاركرد اقتصاد، : يك ميانجي ضروري وجود دارد ،و انقلاب در غرب
هاي اجتماعي  گاهي و رزمندگي گروهدر خود آ تحولطبقات، نيرو در ميان  توازندر 

  .گوناگون
لاس جاري واكنون امكان برطرف كردن سوء تفاهمي هست كه در سراسر نقد نيك     
بر جامعه ايالات  "يخارجتأثيرات "در برابر  "ياخلد"جا كه از انكشافات آن. است

همان . ن اجتماعي منظورم بودبلكه مت ،متحده صحبت كردم، نه يك زمينه جغرافيايي
اين تز ما كه رقابت درون  -كشد لاس با تمام نيرو به نقد ميواستدلالي كه نيك

يكي از نيروهايي است كه ثبات نسبي داخلي امپرياليسم ايالات متحده  ،امپرياليستي
نشان  سلاواين قضيه را بايد به نيك -طور فزاينده برهم خواهد زده زند و ب را بر هم مي
رقابت امپرياليسم اروپاي غربي و ژاپن  "به لحاظ جغرافيايي"در هر حال، . داده باشد

  چرا من اين. است" خارجي"بلكه يك عامل  ،"داخلي"در ايالات متحده نه يك عامل 
روهاي گونه با اين مساله برخورد كردم؟ به اين دليل كه تأثيرات تحولات جهاني بر ني
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بدون اين . هاي درون جامعه امپرياليستي را پي گرفته بودم اجتماعي، بر طبقات و لايه
نيست و به  "راهنماي عمل"، ماترياليسم تاريخي ديگر يك يميانجي ضرور

  .شودمي گرايي ميان تهي تبديلاكونوميسم و قدر
  
   تضاد عام و مبارزه طبقاتي خاص - 1

ان يك چارچوب عنوه ، بامعهمثابه يك جه از جهان ب سخن گفتناز اين نقطه نظر، 
كاملاً درست است . دهدخبر ميغير قابل قبولي  د براي عمل، از انتزاع متافيزيكيواح

كه واحد جهاني و استثمار جهاني كه امپرياليسم همه كشورها و جوامع را به يك شب
 اند خود را از اينطريق انقلابي سوسياليستي توانستهاي كشورهايي كه از نبه استث(

اين هم صحت دارد كه سرمايه انحصاري . در هم تنيده است) شبكه نجات دهند
رياليستي ، كارگران كشورهاي امپ"كشور خود"كارگران  ،كشورهاي امپرياليستي

نيافته، كند، كارگران كشورهاي توسعهي ميگذار سرمايهدر آن بيگانه جايي كه 
، "خود كشور"دهقانان فقير و متوسط همين كشورها، دهقانان و صنعت پيشگان 

و كشورهاي امپرياليستي بيگانه  "خود"داري ي سرمايههاي غير انحصاري طبقه بخش
وناگون و درجات هاي گ و عملاً همه طبقه حاكمه كشورهاي توسعه نيافته را به شكل

گيري رسيدن كه تفاوت در  اما از اين قضيه به اين نتيجه. كندمختلف استثمار مي
كه  يا اين ،اهميت تبديل شده است امري ثانوي و بي ي اين استثمار بهل و درجهشك
جهاني است، بنابر اين همگن  امري كه استثمار ييجااز آن گونه استدلال شود كه اين

معني داشتن نگرشي ناقص از واقعيت جهاني تحت سلطه امپرياليسم ديروز و ه است، ب
  .باراجعهسياسي ف خطاهاي تحليلي و رايزمينه بفراهم كردن امروز است و 

در اين رابطه ويژگي تاريخي امپرياليسم در اين حقيقت نهفته است كه اگر چه      
داري را به محيط سرمايه اما آن، كندجهاني را در بازار واحدي متحد مياقتصاد 
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شود كه ارزش افزوده را  اگر چه سرمايه انحصاري موفق مي. كندنمي بدلهمگني 
تر مردم جهان را بيش معهذا زمين بيرون بكشد، يم كرهمستقيم از مردمستقيم يا غير

اگرچه : كهمختصر اين. كندگان صنعتي ارزش افزوده تبديل نميكنندبه توليد
ايي كه از قلمرو آن خارج ه به استثاي ملت(ها را  يسم همه طبقات و همه ملتامپريال
هاي بين  ت، تفاوتهاي گوناگون استثمار عمومي قرار داده اس در معرض شكل) اند شده

ايالات متحده و هند بيش از هر زمان . اين جوامع را حفظ و كاملاً تقويت كرده است
ها، اميد زندگي  اي كه صنعت آن فاصله با اين وجود ديگري روابط درهم تنيده دارند،

از  ،ديگر دارد يك ها با ن آناها و شيوه زندگي و كار ساكن گ آنها، ميانگين فرهنآن
تر بيش -ندر بوددابرخورگر يد يك ترين رابطه باكم از كهزماني در -پيشيك قرن 

  . است
از ترين حد ممكن  شد ناموزون و مركب در گستردهقانون ر از استفاده پرتو در صرفا
و با . توانيم تاريخ جهان در قرن بيستم را درك كنيممي ما ،استامپرياليسم  سوي
دليل وجود بازار ه كه چرا ب يابيمما در مي كه ،تاسقانون رشد ناموزون و مركب  درك

جهاني منسجم، نخستين انقلابات سوسياليستي موفق توانست در سه كشور توسعه 
، استهمين قانون عملكرد درك  با تنها. ، يوگسلاوي و چين اتفاق افتدروسيه نيافته

 ني را فقطر راستاي سوسياليسم جهاكننده دانيم درك كنيم مبارزه تعيينتوميكه 
  .به پيش ببرند قادر اندكارگران آلمان، بريتانيا، ژاپن، فرانسه، ايتاليا و آمريكا 

در اين زمان و عصر امپرياليسم بيش از هر دوره ": نويسد س ميلاومارتين نيك     
اين زماني امكان آن بود كه . آيدمي شكل عام فراه پيشين، تضاد بين كار و سرمايه ب

هاست سپري شده مدت اما اين امكان ملي بروز كند، ...خل يك سپهرتضاد فقط در دا
خواهم به يك اشتباه در جمله اول و يك مغالطه در جمله دوم اشاره  اجازه مي ".است
در (داري وجه توليد سرمايه تضاد بين كار و سرمايه به لحاظ سمت و سو از آغاز. كنم
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لاس ويكتين نرريسه ماركس، كه ماهاي مشهور گروند گاه كنيد به بخشاين رابطه ن
 طور واقعي از آغاز عصر امپرياليسم بيش از سهه و ب) هم كاملاً  از آن مطلع است
در آن مفهوم نه انقلاب روسيه، نه انقلاب اسپانيا و نه . چهارم قرن پيش برآمد داشت

ب تر از انقلا"ملي"هيچ كدام ) لاب پيروز و يك انقلاب ناموفقدو انق( انقلاب چين
بودند، تضادي كه  "تضاد عام"هاي اصلي ها تبارز و كانون ي آنهمه. ويتنام نبودند

اما از ماهيت عام تضادهاي . خود را بروز ندادند "عصر در اين در اين روز و"فقط 
معني آنست كه ه شكل ضروري عام مبارزه طبقاتي را نتيجه گرفتن، ب ،طبقاتي

اقتصادي عيني و فعاليت بشري را  -اجتماعي همانندي بلافاصله و كامل بين انكشاف
هاي سياسي، رابطه  هاي ملي، شكل مسلم فرض كنيم، يعني كل مساله خود ويژگي

لنين،  ،ها و به بيان ديگرگوناگوني خود آگاهي و نقش سازماناجتماعي نيروها، 
هاي ماركس و انگلس را از صورت مساله  تروتسكي، لوكزامبورگ و بسياري از نوشته

  ! اك كنيم پ

مين كنگره حزب لنين دقيقاً در جدل با بوخارين پيرامون همين موضوع در هشت       
كه درك كنيم در چه وضعيتي قرار داريم  منظور اينه ب": كمونيست شوروي گفت

را به انقلاب سوسياليستي  ما چيز لازم است بگوييم چگونه حركت كرديم و چه
هدايت كرد، اين  انقلاب سوسياليستي[ما را به آن  هامپرياليسم بود كاين . هدايت كرد

كالايي بود كه ما را به ) ساده(هاي اوليه اقتصاد  داري در شكلسرمايه) چنينهم(
ها را درك كنيم، زيرا فقط  ي اينضروري است همه. اليستي هدايت كردانقلاب سوسي

مان ائلي چون نگرشدر صورتي كه به واقعيت توجه داشته باشيم، قادر خواهيم بود مس
داري خالص در حقيقت، در عصر سرمايه. ك كنيممتوسط را در دهقاناننسبت به 

او در معناي دقيق كشورهاي زيرا  متوسط از كجا پديد آمد؟ دهقاناين امپرياليستي، 
مان نسبت به اين پديده تقريباً قرون اگر مساله نگرش. داري وجود هم نداشتسرمايه
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را منحصرا به نقطه نظر امپرياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا  ناندهقاوسطايي طبقه 
. شويمفقط به اين سو و آن سو منحرف مي رسيم و مرتبط سازيم، هرگز به نتيجه نمي

متوسط را تغيير دهيم، لطفاً  دهقانمان در خصوص نگرشمجبور باشيم اگر، بر عكس، 
متوسط از كجا  دهقانبرنامه،  اين زحمت را به خود بدهيد كه بگوييد، در بخش نظري

داري اين الفباي سرمايه. رد استكننده كالايي خُاو يك توليد. پديد آمده و چيست
  )۴( ".ايمكنيم، زيرا هنوز از آن خارج نشدهبيانش  است كه بايد

 ، "داري استامپرياليسم روبناي سرمايه"گونه بيان داشت كه  لنين موضع خود را اين  
ن، سخبه ديگر . ماندچنان باقي ميداري هماس سرمايهو بريزد، كل اسكه فر و زماني

ترين ترين و مدرنمانده نكشاف اجتماعي است كه عقبامپرياليسم يك شكل مركب ا
هاي  سياسي را در شكل -صادي، استثمار و زندگي اجتماعيهاي فعاليت اقت شكل

به اين دليل انقلاب جهاني  .زندديگر پيوند مي يكه گوناگون، در كشورهاي مختلف ب
زمان شده در اي، مقارن و همتواند رويدادي لحظه پرياليسم نميسوسياليستي تحت ام

باشد كه در آن  تواند فرايندياين انقلاب مي. همه يا اغلب كشورهاي جهان باشد
ه ب. شودمي گسستههاي آن ترين حلقهمپرياليستي در درجه نخست در ضعيفزنجير ا

كننده است، ي معين رشد، تعيينقه در هر مرحلهكه تعيين كنيم چه حل نمنظور اي
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي بين كشورهاي تفاوت تلازم اس

در اين كشورها  متفاوت سياسي -نيروهاي اجتماعي پيوند: نهايي در تحليل -مختلف 
  .را دقيقاً بررسي كرد -مانند باقي مي "شكل عام تضاد بين كار و سرمايه"رغم  كه علي -
  
  اقتصادي  -آگاهي طبقاتي و تضادهاي اجتماعي   -  2

به اين  "اقتصادي"هاي و تضاد  "محلي"ديگر تضادهاي ": نويسد س ميومارتين نيكلا
ي تضادهاي ما و هر چه اين همه. منظور نظر است، وجود ندارد مفهوم كه معمولاً
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ها و تأثيرات عام  علت از ها تر صحت دارد كه آنامر بيش اينتر هم باشد، دتضادها شدي
تمامي  شهر كه در اثر گرسنگي فرياد زند،كودكي در يك اتاق، در يك . ندا داربرخور

ي زيبايي بيان اين كاملاً درست است و به شيوه ".بردتاريخ جهان را زير سؤال مي
اما اين . هم صادق بوداي نيست، يك قرن پيش  حرف تازه اين نكته .شده است

زيرا پرسشي كه مورد بحثم بود يعني نقطه نظري كه . مصادره به مطلوب است
عيني  يگونهه كند، اين نيست كه آيا اقتصاد جهاني بس عليه آن جدل ميونيكلا

دم هم اين را چندين بار باست و خوها الفاين براي ماركسيست( "اجتماعي"متحد و 
و چگونه  چه زمان، چرا: كه مطرح كردم اين استشي پرس. شده است) ام نوشته

ي اين عليه همه) طبقه كارگر سفيدپوست (كثريت بزرگ طبقه كارگر آمريكا ا
با انقلابي  ودكان در جهان عصيان خواهد كرد وفريادهاي ناشي از گرسنگي ك

  . گرسنگي را خواهد گرفت ياليستي جلويسوس
به هر . كننده است ي عيني گمراهمناسبات علّ بهدادن ما  ع، ارجادر پاسخ به اين سؤال

آمريكا جلو فرياد زنند و آيا كارگران  هاست كه از گرسنگي فرياد ميرو، كودكان دهه
اند كه يكا تا همين ايام اخير بحث نكردهاند؟ آيا اغلب چپ جديد آمرها را گرفته آن
كه در بود، به دليل اين "فاسد"كه  به دليل اين(ه كارگر آمريكا به دلايل مختلف طبق

) "فقدان سنت انقلابي"و به دليل  "جمعي هاي رسانه"، به دليل"ادغام شده بود"نظام 
س موظف است اين را بپذيرد كه وداري عصيان نخواهد كرد؟ نيكلاهرگز عليه سرمايه

داري، انگي سرمايهحتي براي كسي كه كاملاً موافق باشد كه استثمار و از خود بيگ
ه اين تضاد ك! زماني(چنان بايد ، اين پرسش هم"ندا علل و تأثيرات عام" داراي

با چيزي بيش از افسون مقدس يا ايمان كور پرهيزكارانه  )كند سرانجام جاخوش مي
  . صرف پاسخ داده شود
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فقط سه پاسخ اساسي به اين پرسش  ،اكنون در تاريخ جنبش سوسياليستي جهان  
هاي تبليغاتي داراي منشاء و هاي تخيلي و فرقهاليستيك پاسخ را سوسي. وجود دارد

كه  اين: ندا دهند كه همگي بر يك نكته اساسي متفق نشان بسيار متفاوت ارائه مي
ه ، هرگز باست "روشنايي را نديده"مادام كه ) يا انسان در اين خصوص(طبقه كارگر 

آيين  اجازه دهد] كارگر طبقه[كه  يعني  اين -سوي سوسياليسم حركت نخواهد كرد
تضاد ولي هم پاسخ دوم كه كاملاً م. به او انگيزه اعطا كندمشخص  ايفرقه اي ازويژه

زماني كه شرايط عيني "اين است كه ) و اساساً اشتباه است(رديف پاسخ اول است 
كه  ، يا زماني"توانند رشد كنند نيروهاي مولده ديگر نمي"زماني كه ( "فراهم است

، )هاي گوناگوني وجود دارد، قدرگرايي"قابل تحمل شده استرفقر و فلاكت غي"
پاسخ سوم و پاسخ درست،  ".كنند انقلاب مي"و " شوند كارگران سوسياليست مي"

، عبارت است از بودلنين  پذيرشيعني پاسخ جنبش سوسياليستي كلاسيك كه مورد 
را پيشگام آگاهي سوسياليستي : كنند كه الف كه كارگران زماني انقلاب مي اين

اين آگاهي با رزمندگي رو به رشد كل طبقه : ، بباشدها برده  متشكل به ميان آن
 تركيباين : تشديد تضادهاي اجتماعي است، و ج و كاركرد ناشي از درآميزد كه خود

بي ثباتي ناگهاني و بي نهايت شديد طبقه حاكمه  تواند بهب موقعيت عيني در پيوند با
تلاش جهت بردن  )"يك بحران انقلابي" و "پيشاانقلابي يك موقعيت"(فرا برويد 

هاي  آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر آمريكا مدت يك قرن است كه به شكل
تر، گاه تر و گاه محدوداي بيشوم وجود داشته است، گاه با دامنهطور مداه گوناگون و ب

چه ظاهراً از  آن. قف نشده استباري ناكافي، اما هرگز متوطرز اسفه گذار و گاه بتأثير
ين طور ا[دهيد  يا اگر ترجيح مي(و اعتصابات نشسته  CIOي خيزش بزرگ دوره

است،  ش كردهطور آشكار فروكه ب) وج اعتصابات پس از جنگ به اين سو، از م]بناميد
-براي اين. يعني مبارزه عيني خود طبقه كارگر ،عبارت است از رزمندگي طبقه كارگر
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طيم، بايد اين پرسش را مطرح گرايي و قدرگرايي در نغلي آرمانچاله دوگانهمكه به دا
رزمندگي طبقاتي پرولتري را پس از  آمد جديد مبارزه وتواند برچه عواملي مي: كنيم

املي تعادل چه عو) 5( بيش از دو دهه آرامش نسبي در ايالات متحده تعيين كند؟
ي بين جنگ دوم دار آمريكا در فاصلهايهاي كه طبقه سرمنسبي اجتماعي و سياسي

اي بر به طرز فزاينده يا ود را برهم زده ومند بهجهاني و اواسط دهه شصت از آن بهر
  هم خواهد زد؟ 

وقتي مساله آرامش نسبي طبقه كارگر در ثروتمندترين كشور امپرياليستي جهان را    
تصادفي نيست  .ظه قرار دهيماساسي را مورد ملاحواكاويم، دست كم، بايد آن حقيقت 

بقاتي ترين رشد آگاهي طكم ، طبقه كارگر ازكشور اصلي امپرياليستي در كه
كند بريتانياي  اي كه به ناگزير به ذهن خطور ميسابقه. است دارخورربسوسياليستي 

سازي نظر باز. ستتفسيرهاي انگلس و لنين درباره آن وضعيت مشهور ا. است 19قرن 
س آن زمان و كه آيا بين موقعيت انگلي منظور بررسي اينه كامل بطور ه انگلس ب

مادام كه : تواند مفيد باشدي امروز وجه تشابهي وجود دارد، ميموقعيت ايالات متحده
انحصار صنعتي انگلستان ادامه داشت، طبقه كارگر تا حدي در مزاياي آن انحصار 

سيار نابرابر تقسيم شده است، اقليت اين مزايا بين طبقه كارگر به شيوه ب. سهيم بودند
ه ترين سهم را به مالكيت خود در آورده، اما حتي توده وسيع، دست كم، بممتازه بيش

به همين دليل است كه از زمان . كردموقت سهم خود را گهگاه دريافت ميطور 
 با. گلستان وجود نداشته استبه اين سو، سوسياليسم در ان )Owenism(پژمردن اونيسم 

. خواهد دادپاشي اين انحصار، طبقه كارگر انگليس اين موقعيت ممتازه را از دست فرو
را در همان سطح همكاران  -جمله اقليت ممتازه و اصلياز –اين انحصار روزي خود 

به اين دليل است كه بار ديگر در انگليس . خويش در كشورهاي خارجي خواهد يافت
  )6( .گيردپا ميسوسيالسم 
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معني انحصار در باروري پيشرفته صنعتي نيروي كار ه البته ب "حصار صنعتيان"     
. وجود نداشت انحصار صنعتي مطلق در بريتانيا 1845يا حتي  1885در سال . است

در اين معني را جرح و تعديل كنيم، تشابه با موقعيت ايالات  وقتي استدلال انگلس
تا "كه كارگران آمريكا  انكار اين .شودمتحده از جنگ جهاني دوم بدين سو روشن مي

پيشرفته صنعتي ) تكنولوژي(ي انحصار امپرياليسم بر باروري درجه معيني در مزايا
كه،  دشوارتر است ين براي يك ماركسيستا از فراتر. سهيم بودند، كار دشواري است

و فقدان آگاهي طبقاتي  ي بين اين سهيم شدنعلّ دپيون وجود دست كم،
كارگر آمريكا از  يعني اين حقيقت كه طبقهكند؛  انكار راان طبقه سوسياليستي هم
  .مند استارد زندگي پرولتارياي جهاني بهرهبالاترين استاند

آمد تضاد بين سرمايه و بر"س خود علل احتمالي وكه مارتين نيكلا بنابر اين زماني   
ين چهارده عامل ا از .شمردعامل را بر مي چهارده كاود،در ايالات متحده را وامي "كار

هاي روبنا سرو كار دارند و بنابر  عوامل ذهني اند، يعني با پديده ها بيش از ده تاي آن
وظيفه انجام  خدمت چرا: مكناشاره ميفقط به يك نمونه . ندا اين مصادره به مطلوب
 خود به مخالفتي باه طور خود به هاي ارتجاعي در خارج بايد ب سربازان جوان در جنگ

مايه سوسياليستي بيانجامد؟ آيا اين سربازان طي جنگ كره به خدمت احضار درون
ستي قدرتمند سربازان، به خيزش خود يها به جنبش سوسيال گيري آن؟ آيا درنشدند

آگاهي طبقاتي پرولتري طبقه كارگر آمريكا منتهي شد؟ از بقيه چهار عامل فقط دو 
عيت كشاورز، فرايندهاي عيني مريع جعامل، صنعتي شدن فزاينده جنوب و كاهش س

دهند، اما در عين حال هستند كه مناسبات نيروها را به نفع پرولتاريا تغير مي
بنابر اين فقط دو عامل . انجامندآگاهي طبقاتي سوسياليستي نميمستقيماً به افزايش 

هم ها جهت بر  اساسي روي آن يگونهه تواند بلاس ميوماند كه نيك اساسي باقي مي
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 باز زدن آرامش نسبي اجتماعي و سياسي پرولتارياي سفيد پوست در آمريكا حساب
  .و ناامني و بي ثباتي اشتغال "فقر مطلق": كند
شوند، كاملاً بي ارتباط با تجزيه تحليل اقتصادي ما اين دو عامل به ناگاه ظاهر ميا    

لاس، يعني وصلي مقاله نيكواقع اين دو عامل حتي با تز ا  در. كه پيش از آن آمده بود
داري در حال يسم ايالات متحده در جهان سرمايهاين تز كه تفوق مطلق امپريال

بي ترديد، اگر چنين بود سودهاي مافوق . افزايش است نه كاهش، در تضاد اند
يافت نه كاهش و شد، افزايش ميه سرمايه ايالات متحده سرازير ميانحصاري كه ب

بي . يافت نه كاهشطبقه كارگر آمريكا افزايش مي "كردن فاسد"ظرفيت آن براي 
- المللي همه توان بود، مي ايه بينترديد اگر امپرياليسم ايالات متحده در قلمرو سرم

كند و در  "صادر"تر  كوشيد بي ثباتي اشتغال را در درجه نخست به رقباي ضعيف
  .تانيا و ژاپن بود، بريتر از آلماننتيجه بيكاري مثلاً در ايالات متحده بيش

فرايند "، و "ورود شرايط استعماري به پايتخت ايالات متحده"لاس در باره ونيك     
ه ب "استعماري] وركش[نيروي كار به موقعيت نيروي كار تشديد استثمار و كاهش 

اي كه  هسازي بيش از اندازاغراق بيش از حد و ساده. كنداي ناروشن صحبت ميگونه
كه طبقه كارگر آمريكا پي برد كه  بسي بيش از آن: ت به كناردر اين جمله هس
استعماري كاهش پيدا ] كشور[نيروي كارگر "اش  به سطح استاندارد  استاندارد زندگي

آنچه اين جمله و ! شد ك انقلاب سوسياليستي آماده ميكرده است، بي ترديد براي ي
ست، عبارت است از منطق مشهود ا "چهارده نكته"استدلال آن كم دارد كه در همه 

" استثمار را"ها  ر رو، آنه به. گران ايالات متحدهاقتصادي رويكرد انحصار -اجتماعي 

كنند آمريكا را براي  از سر شرارت محض يا به اين دليل كه مخفيانه توطئه مي
گرايان پس از سه دهه اگر اين انحصار. كنندنمي "تشديد"كمونيسم آماده كنند، 

اي عمل گونهه وضعيت ثبات سياسي و اجتماعي در كشورشان به ناگاه ب مندي ازهبهر
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كنند  ها چنين مي توان به جد فرض كرد كه آنكنند تا آن تعادل را برهم زنند، نمي مي
ها را مجبور  اين، چه چيزي آنبنابر. گونه عمل كنند ور باشند آنكه مجب بدون اين

جاي ه رسش را تدوين كنيم، شادمانه بگونه عمل كنند؟ زماني كه اين پ كند آن مي
غير جدي فرض  ايهه شيوس بوو جايي كه نيكلا -ايم گرديم كه آغاز كردهاولي برمي

ي امپرياليسم ايالات تضادهاي دروني ويژه: كند كه ما نبايد شروع كرده باشيم مي
متحده در فاصله زماني معين، يعني در فاز جديد تحولات پس از جنگ كه جايي 

، يا "تضادهاي عام بين سرمايه و نيروي كار"آغاز شد و نه   1965د سال حدو
  . "تضادهاي عام عصر امپرياليسم"
    
  داري در اين قرن    قوانين حركت سرمايه -  3

ي اساسي وجود دارد كه سرمايه را به انباشت سرمايه، اخذ فقط يك نيروي محركه
متوسط وادار  سوداي كسب بيش از ش تب آلود بري نيروي كار و تلادهارزش افزو

  . اين نيروي محركه رقابت است: كندمي
داران رقابت وجود دارد، اما رقابت بين سرمايه و نيروي درست است كه بين سرمايه    

داران زماني كه اشتغال كامل است و نرخ كار هم هست، بدين معني كه سرمايه
بگيران و كارفرمايان آغاز به تر بين مزد در اثر رابطه مناسب) ارزش افزوده(استثمار 

كنند نيروي كار زنده را با تجهيزاتي جايگزين كنند كه مقرون  كاهش كند، تلاش مي
داران براي جلوگيري از كاهش اما علت تلاش سرمايه. باشد "صرفه در نيروي كار"به  

بلكه در  ،ها آن "ضد كارگري"يا  "شيطاني"نرخ ارزش افزوده، نه در شخصيت بنيادا 
به جيب خود  "بسيار بالايي" داگر بگذارند نيروي كار دستمز. ستجبر رقابت نهفته ا

ب ها كاهش خواهد يافت و در مسابقه رقابت عق بريزد، نرخ انباشت سرمايه خود آن
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ها  شان آنآوري را ارائه دهند و سرانجام رقبايترين فنتوانند مدرن خواهند ماند و نمي
  .دكننرا نابود مي

نظامي  -ملاحظات سياسي. داري نيستسرمايه "صرفا"جهان امروزي ديگر جهاني     
ي ليسم ايالات متحده آمريكا طي دههاي تصميمات كليدي امپريا در ايجاد پاره

كند كه گسترش انقلاب  امپرياليسم احساس مي. گذشته نقش مهمي ايفا كرده است
جمله از طريق از را،  هر قيمتي جلو آن به خواهد كند و مي را تهديد مي اجتماع آن

سو، توضيح صرفاً  از ديگر. كند دسچون نمونه جنگ كره و ويتنام، همجنگ رو در رو 
ي اقتصادي دو نكته فاقد، امپرياليسم ايالات متحدهنظامي درگيري جهاني  -سياسي

بيش داري انحصاري، حتي اهيت انباشت سرمايه تحت سرمايهكه ميكي اين: استمهم 
  .آوردوجود ميه ، جبر اقتصادي براي گسترش جهاني سرمايه ب"آزاد"داري از سرمايه

- داري انحصاري، در ملتاضافي كه به ناچار با خود سرمايهآمد سرمايه كه بر دوم اين 
هاي اصلي امپرياليستي مرتبط است، براي ايجاد صنعت نظامي و دم و دستگاه نظامي 

داري هاي غيرسرمايهوجود دولت. آوردوجود ميه قدرتي را بجبر اقتصادي پر ،قدرتمند
. اي بخشيدتعماري به اين فرايندها شكل ويژهو خيزش انقلابي قدرتمند در جهان اس

  . ها خود پيش از جنگ جهاني دوم و قبل از انقلاب اكتبر وجود داشتند اما آن
ياليسم جليات اساسي امپرها و ت اي ريشه اي كه از پاره در رابطه با اين خلاصه     

 و ستيزهالمللي سرمايه بر  تأثيرات انباشت بين. شودبرشمرديم دو پرسش مطرح مي
رقابت امپرياليستي، تحت اوضاع و احوال تحولات جهاني كنوني چيست؟ تأثيرات 

  ست؟كدام اها بر مناسبات طبقاتي در داخل ايالات متحده  آن
-هاي سرمايههمه آمارهاي مربوط به جنبش ان درتوپاسخ به پرسش نخست را مي   

طي بيست سال . المللي از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو خواند داري اصلي بين
تر بوده است، اما در درجه نخست بين صدور سرمايه از هر زمان ديگري بيش ،گذشته
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اي امپرياليستي به كشورهاي امپرياليستي جريان داشته است و نه از كشوره
بخش در كشورهاي هاي رهاييبرآمد جهاني جنبش) 7. (نيافتههاي توسعهكشور

وجود آورده است، خطري ه مستعره و نيمه مستعمره خطر از دست رفتن سرمايه را ب
كه سرمايه خارجي در  داندازچيز نرخ بالاي سودي را به خطر ميكه ظاهراً بيش از هر 

رياليسم نه كه سلطه جهاني امپ تا آن جايي) 8. (آورنددست ميه اين كشورها ب
رقدرت سرمايه و عموما المللي پ شده، چنين جريان بين گسترش بلكه فرو كاسته

جود داري نيز وچه تحت سرمايه يا آن(انباشت سرمايه طي دو دهه گذشته افزايش 
آمدهاي آن، اند به تشديد رقابت و پيتو فقط مي) دارد، نرخ بالاي رشد اقتصادي

مثابه شكل اصلي ه ب "شركت چند مليتي"بر آمد . سرمايه، منتهي شود تشديد تمركز
المللي و تمركز  دهنده رقابت شديد بينداري انحصاري امروزي، نشانسازمان سرمايه

  . تر سرمايه استالمللي بيش بين
 اما منطق دروني. تر مورد اختلاف استتر روشن و بيشپاسخ به پرسش دوم كم   

كه مادام كه رقابت به صراحت  رساندميناپذير  را به اين نتيجه اجتنابداري ما سرمايه
تواند استاندارد زندگي كند، نه ميامپرياليسم ايالات متحده عمل مي سره به نفع و يك

اين دقيقاً نادرست . و نه ثبات نسبي اشتغال را برهم زند ،طبقه كارگر را تهديد كند
آميز در كشورهاي اروپاي شرقي رخنه مسالمت حدي از":نويسدس ميواست كه نيكلا

  ي سرمايه، ولي تسليم عمومي شوروي به رخنهو اتحاد جماهير شوروي آشكار است
ها نامحتمل  ب چين در كار نيست و هر دوي اينداري و شكست انقلاگذاري سرمايه

 و جايي جز حركت در يدهخود رس] گسترش[داري به حد و مرز نهايي سرمايه. اند
داخل خود ندارد، يعني در راستاي تشديد همه جانبه استثمار در داخل مرزهاي 

نه  "جهان سوم"] گفته است[كه ظاهراً فراموش كرده كه  س پس از اينونيكلا ".خود
كاملاً تحت رخنه و نفوذ بوده " 1900بلكه از سال  ،به اين سو 1945يا از  1965از سال 
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هر رو، اين رخنه و نفوذ هنوز هم ه كه ب ش كردهپس از اين كه ظاهراً فرامو، "است
 هاي امپرياليستي حتي امروزه جنبش پرتوانركه حتي در كشو كامل نيست و اين

دچار  "داريسرمايه"انتزاع ]  اصطلاح[ادامه دارد، با دستكاري در  "صنعتي كردن"
ز اين رياليستي از آغاهاي امپ ه قدرتترين شكل بسط و توسعشود و مهم هيجان مي
ر رو، اين ه به. ها در بسط و توسعه به هزينه رقباي خود تلاش آن: بيندقرن را نمي

كه تاريخ قرن بيستم آني است كه بوده  است علت بروز دو جنگ جهاني و چرايي اين
  . است
هاي تر بازارددهند هر چه زوگرايان ايالات متحده ترجيح ميبدين ترتيب انحصار    

كه اضافه جا را بر هم زنند تا ايناشتغال در آن] شرايط[كنند و  رقباي خود را تسخير
اگر مقطعي فرارسيده كه ايالات متحده . توليد و بيكاري در ايالات متحده داشته باشند

تواند مجبور شده است استثمار كارگران آمريكايي را تشديد كند، علتش فقط اين مي
توان فقط اين را هم مي. شودتر مي ديكبديل عملي هر چه نزاين ي راستا درباشد كه 

 "صدور"ست كه ا ايگونهه گونه توضيح داد كه همبستگي نيروهاي رقيب ب اين
  .شودممكن ميتر غيراستثمار تشديد يافته هرچه بيش

يافته كارگران هدف توضيح نياز به استثمار تشديده تري بس حقايق بيشولاونيك   
المللي  ابت فزاينده بينآورد كه از رق ها دلائلي مي آن دهد و براي مي آمريكايي ارائه

جا هم مصادره به مطلوب در اين) 9. (آورداو تورم و ماليات را مثال مي. ندشوناشي نمي
چرا . بعد در ايالات متحده وجود داشته استه ي سي بتورم از اواسط دهه. كندمي

لوي ارتقاء استاندارد زندگي بكاهد، ج كه استاندارد زندگي فرو تورم، پيش از آن
طور مداوم مدت مديدي افزايش داشته ه كارگران آمريكا را نگرفته است؟ ماليات ب

دستمزدهاي واقعي، بايد افزايش است، چرا در آن مقطعي كه شروع كرد به كاهش 
ر نيست؟ بي ترديد طو ند، اينا ديگر مربوط يافت؟ بي ترديد اين دو پرسش به يكمي
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هاي ايالات هدف كاهش كسري موازنه پرداخته هاي خارجي بليستفشار امپريا
بي ترديد كاهش نسبي موقعيت امپرياليسم . متحده با اين مسائل ارتباط داشته است

كه براي يك دوره  شود كه، در عين حالي ايالات متحده با اين حقيقت توضيح داده مي
ست خود كسري توانتحده ميامپرياليسم ايالات م) رهطول جنگ ك در جملهاز (كامل 

هاي كلان نظامي و  ها، دم و دستگاه عظيم نظامي و هزينهبالاي موازنه پرداخت
اقتصادي در خارج را، در عين حفظ بيلان تجاري كاملاً مثبت، تأمين كند، امروزه 

مازاد تجاري را تا آن  ،هاي نظامي در خارج دو جانبه تورم در داخل و هزينه تأثيرات
  .سره از بين برود داده است كه ممكن است يك حد كاهش

، و "دارينه حفظ مرزهاي موجود جهان سرمايههزي"درستي افزايش ه س بونيكلا
هاي مداخلات و  تن بار هزينهيعني گذاش(، "سوسياليزه شدن"گرايش رو به افزايش 

ه در كند ك ولي فراموش مي. كندياشاره م) در خارج بر دوش كارگران آمريكا ها جنگ
  يك كشور امپرياليستي هم. اي نسبي سر و كار داريم نه مطلقجا هم با مجموعهاين

داشته باشد،  فزايندههاي زندگي  هزينه بودجه نظامي فزاينده و همتواند هم زمان مي
و نه چنان افزايش آمد واقعي كارگران همال هم، انباشت واقعي سرمايه و دردر عين ح

ن دهه پنجاه و هاي نخستي ي چهل، سالوضعيت در اوائل دههاين (كاهش پيدا كند 
 ايچه لازمه چنين رابطهآن) ي شصت در ايالات متحده پيش آمدهاي اوليه دهه سال

زمان ها را هم ي اينست عبارت است از افزايش درآمد واقعي و درآمد ملي، كه همها
هاي نظامي  خ تورم و هزينهيا نر(قتصادي فرو بكاهد فقط اگر نرخ رشد ا. ممكن سازد

مداخله نظامي در خارج ) در نسبتي بسيار زيادتر از درآمد واقعي افزايش پيدا كند
تگي دارد كه اين خود به اين بس. كارگران در داخل است يافتهاش استثمار شدتلازمه

 عايدالمللي  كند و چه سهمي از بازار بينداري چگونه رفتار مياقتصاد جهاني سرمايه
هاي نظامي فزاينده در ايالات متحده، حتي با  هزينه. شودامپرياليسم ايالات متحده مي
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حده امكان دريافت سهم رشد وجود بازار جهاني راكد، مادام كه امپرياليسم ايالات مت
خود ه طور خود به اي از آن بازار به هزينه رقباي خود را داشته باشد، معني آن بيابنده

حذف رقابت درون  لاس باونيك. ندگي كارگران آمريكا نيستكاهش استاندارد ز
آمريكا را از منطق كاملا تهي  آورد خود از استثمار فزاينده طبقه كارگرامپرياليستي، بر

  . سازدمي
  
  باز گرديم به مغالطه ابر امپرياليسم -  4

 دري هاي امپرياليست منظور انكار هر نقش با اهميتي براي رقابته س بومارتين نيكلا
  :كند كه زمان كنوني ادعا مي

هاي مديدي  هاي عمده در صنعت و امور مالي، مدتاز ديدگاه شركت"كه اين) الف 
طور ه ب] مرزهاي ملي[ها  آن... روندشمار نميه است كه مرزهاي ملي ديگر مانعي ب

داري و ناسيوناليسم سرمايه طبيعي در مقابل فشارهاي حمايت از محصولات داخلي
مانده و عمدتا از   عقباين فشارها از سوي صنايع غير امپرياليستي و . كنندمت ميمقاو

   . "شودرد اعمال ميكنندگان خُسوي توليد
گذارد تا قدرت  هيچ ساختار اقتصادي داخلي دست روي دست نمي"كه اين) ب

يشين در دو مورد پ... ديگري به هدف يورش به صنعت آن، نيروهاي خود را بسيج كند
هاي ملي به درگيري در حوزه تجارت وارد شدند، داريدر اين قرن زماني كه سرمايه

سرعت به حمايت از محصولات داخلي، تحريم ه ها به ناچار و ب بين آن "رقابت"
جنگ اول و دوم جهاني فرا  هاي استعماري و سرانجام عيت مالي، جنگاقتصادي، ممنو

داشت كه او به آن نسبت  اي را اگر اندازهدهد، تهديدي كه مندل نشان مي... روييد
   . "اي براي جنگ بود دهد، آشكارا بهانهمي
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 يرمايه ايالات متحده با قلمروي اقتصادي سفرايند هم تراز دانستن حوزه"كه اين) ج
قلمرو اقتصاد امريكا به ملت  ...كننده است يالات متحده آمريكا بسيار گمراها سرزميني

مختلف به كل كانادا،  شود، بلكه البته به درجات محدود نمي در چارچوب سرزميني
  .كندهاي اروپا و جهان سوم گسترش پيدا ميژاپن، دولت

رقابتي  ها در مبارزاتنقش بانك. "غالب است"ي ايالات متحده ككه سرمايه باناين) د
ل در مقاب ]رقيب[ي توليد يك طرف شود كه مزايا تر ميحياتي است و زماني حياتي
اين توانايي صنعت اروپا در تحميل بحران به بنابر... كندطرف ديگر كاهش پيدا مي

دارد كه در اي و اعتباري بستگي متحده به قدرت نسبي ذخائر سرمايهصنعت ايالات 
  . هاي مالي در امپرياليسم آمريكا پايه دارند اين قدرت ...كنترل خصوصي است

اگر  . ند و ناسخ و منسوخا متناقض تا حدي كم،ت، دسهالدر نگاه نخست اين استدلا   
يدات داخلي و طور منظم و مسلماً در مقابل حمايت از توله ب "هاي اصليشركت"همه 

هاي عمده در كشمكش"كردند، در آن صورت داري مقاومت ميناسيوناليسم سرمايه
 هايي كهدهيم، چگونه چنين كشمكشرا چگونه توضيح مي "صادرات] يحوزه[

دهد، ولي در واقعيت نسبت مي "هاي ملي عمدهداريسرمايه"س متواضعانه به ونيكلا
اند، ها درگير بوده شه در آنيهاي امپرياليستي هم هاي انحصاري اصلي و قدرتشركت

مسئول جنگ اول و دوم جهاني  "تركوچككنندگان توليد"تواند پيش بيايد؟ آيا مي
              ، ويكرزـ آرمسترنگ)Krupp & Thyssen(بودند و نه آقايان كروپ و تيسن 

)Vickers -Armstrog (و دتردينگ )Deterding( مورگان ،)Morgen ( و راكفلر            
)Rockefeller(هاي دولتي ملي  رياليسم با قدرتهاي اقتصادي نفوذ امپ؟ اگر حوزه)ايده -

ها كار است نقش اساسي دولت آنچه در .وار آمده استاشاره جادر اين "سرزميني"ي 
ت داخلي، حمايت از توليدا"توان همين ، پس چگونه مي)!هاستدر اين درگيري

استعماري و جنگ اول و دوم هاي  هاي مالي، جنگتحريم اقتصادي، ممنوعيت
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-  ايه و سرمايه؟ آيا صدور سرمايم هگفت سخنكه در باره آن  را توضيح داد "جهاني
؟ آيا پيش و طي جنگ جهاني اول بسيار است "جديدي"ي گذاري خارجي پديده

طلبان ليبرال و سوسيال ندازه كه، در حقيقت، بي شمار صلحآن ا -نيافته بود انكشاف 
ممكن هاي امپرياليستي غير ودند كه جنگطلب متقاعد شده بهاي فرصتكراتودم
  )10(شود؟ مي

يعني، اغلب منابع مالي  -باشد "غالب"تواند سرمايه بانكي ايالات متحده چگونه مي
-ر باشد كاهش مزاياي توليد سرمايهو در عين حال، اولاً مجبو -جهان را كنترل كند

جهت تأمين مالي داران اروپا و ژاپن سرمايه سرمايه(اران ايالات متحده را خنثي كند د
ها ايهكنند؟ اين سرمي توليدي خود را از كجا تأمين ميگذار هاي عظيم سرمايه هزينه

تر براي قرض كه هر چه بيشو دوم اين) !اندداران ايالات متحده قرض نكردهرا از بانك
  گرفتن به بازار سرمايه اروپايي وابسته باشند؟ 

هاي آمريكايي را بايد هاي دستمزدي شركت نهچنين ادعا دارد كه هزيلاس همونيك   
ها بخش  اين حقيقت كه آن ض برمحاسبه كرد، با فر "هاي جهانيميانگين"بر مبناي 

ه در اين خصوص چنين ب. كنندهاي خود را به خارج منتقل مياي از فعاليتفزاينده
سهم كل توليد . س حس نسبت و اندازه را از دست داده باشدورسد كه نيكلا نظر مي

حساب ه با ب -هاي توليدي در داخلمتحده در خارج در رقابت با واحد صنعت ايالات
ست؟ كدام -هايي كه مكمل توليد داخلي است، مثل استخراج نفت فعاليت نياوردن
اي كه صنعت ايالات متحده آن سهم كل نيروي انساني. اي ي حاشيهفقط سهم ظاهراً

. ايچقدر است؟ باز هم فقط سهمي حاشيهسوي مرزهاي خود استخدام كرده است، 
مپيوتر، اتوليدات، مثلاً اتومبيل، ك در صد 50، يا 40، 30واقع اگر انحصارات در انتقال  در

ده در خود ايالات متحده هواپيما و توربين موفق بودند، چنين امري به بيكاري گستر
دستمزدي  چنين بيكاري چه بود؟ كم كردن تفاضل) و هدف(آمد پي. شدمنتهي مي
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دگي از طريق كاهش استاندارد زن) يا حتي ايالات متحده و ژاپن(ايالات متحده و اروپا 
المللي در  چرا انحصارات ايالات متحده اساساً، اگر جبر رقابت بين. طبقه كارگر امريكا

  كار نباشد،  بايد به چنين اقدامي دست زنند؟
هاي در ناتواني او در تمايز دگرگوني لاسوهاي متدولوژيك اشتباهات نيك زمينه     

اين . ي نهايي آن استنتيجه مطلق و آغاز يك فرايند از كمي از كيفي،  تفوق نسبي از
اصلي دفاع از منافع طبقه  ابزار ياشتباهات به كم بها دادن بسيار به دولت به مثابه

عليه دشمنان طبقاتي خود، عليه رقباي خارجي خود و عليه ماهيت (دار سرمايه
  .مربوط است) رناك انفجاري تضادهاي دروني نظامخط
تواند به نفع يك و به اگون امپرياليستي ميهاي گون رابطه نيروها بين قدرت     

و    1916 تا 1900هاي آلمان طي دوره. و گسترش پيدا كندي ديگري بسيار بسط هزينه
ين ااما . تفوق نسبي عظيمي داشتند 1923تا  1919هاي و فرانسه طي دوره 1944تا  1937
هايي كه كنترل  د، ملتدهره تغيير نميممستعنيمه يها را به ملت رقبا هقئقدرت فاامر 

هاي نيمه مستعمره فقط  چنين ملت. بر ابزار توليد كشور خود را از دست داده باشند
كشور، تحت مالكيت و كنترل  اصلي يهاآيند كه صنايع و بانك وجود ميه زماني ب
ر اساسي از منافع هاي خارجي باشد و به همين دليل دولت خود به طودارسرمايه

چنين است . حمايت كند" بومي"زي اخارجي در مقابل منافع بورژوت طبقه امپرياليس
وضوح، وضعيت فرانسه و ه اين وضعيت ب. ، برزيل، غنا يا ايران امروزوضعيت يونان

. ميان آوريمه نخواهيم از ژاپن يا آلمان غربي سخني ب بريتانيا يا ايتاليا نيست، اگر
هاي امپرياليستي يك چيز است، و  قدرت ينيروها ي بيني در رابطههاي كمدگرگوني

قعيت، دگرگوني يك كشور امپرياليست به يك كشور نيمه دگرگوني كيفي در مو
توانست اتفاق بيافتد اگر آلمان درجنگ جهاني دوم پيروز گونه كه مي آن(مستعمره 

 تا 1945هاي  توانست در آلمان غربي پيش آمده باشد، اگر گرايش سالشده بود و يا مي
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ترين  كوچك. چيز كاملاً ديگري) شده بود و جنگ سرد آغاز نشده بودفظ ح 1947
صد اليسم ايالات متحده بيش از ده درمدركي در دست نيست كه نشان دهد كه امپري

ديگري تر، ابزار مالي مبادله قدرت امپرياليستي ابزار صنعتي توليد و حتي از آن هم كم
به همين دليل . كندرا كنترل مي) زي استواقع موردي مر  به استثناي كانادا كه در(

استقلال اساسي   ،ها ترين مدركي در دست نداريم كه نشان دهد كه اين قدرت كوچك
هاي ايالات و به نيمه مستعمره  از دست داده هاي امپرياليستي را مثابه قدرته خود ب

  .اندمتحده تبديل شده
ي بين امپرياليسم ايالات متحده و در حقيقت، اگر تكامل تدريجي مناسبات درون     

رقباي اصلي خارجي آن را مطالعه كنيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه ايالات متحده 
پس رو به  ايندر پايان جنگ جهاني دوم به اوج قدرت خود رسيد و هژموني آن از 

اين تفوق . البته ايالات متحده هنوز هم برتري نسبي بالايي دارد. كاهش داشته است
كافي رخنه نكرده  المللي در مقياسي اروپايي به اندازه نسبي اگر سرمايه در سطح بين

هاي شركت"منظور رقابت منظم با ه ب "اروپايي"هاي چندمليتي باشد، اگر شركت
كه در ايالات متحده پايگاه دارند، بر اساس شرايط نسبتاً برابر مستقر  "چند مليتي

اما مالكيت مستقل سرمايه، كنترل . ايش يابدنشوند، حتي ممكن است دوباره افز
هاي  خود ويژگي چنانو استفاده مستقل قدرت دولتي هم "بازار داخلي"مستقل 

  )11. (رودبه شمار ميهاي اروپايي و ژاپني  اساسي امپرياليست
هاي جديد  آيا امكان جنگ بينيم؟نظامي ايالات متحده را چگونه مي اما تفوق        
 راش، دايالات متحده نسبت به رقباي اصليستي وجود دارد؟ برتري نظامي امپريالي

وجود ه خاطر به اما دقيقاً ب. گير استبيش از برتري نسبي اقتصاديش چشم واقع، بسي
آمدن تضادي بين بر كشيدن قدرت مستقل مالي و صنعتي امپرياليسم اروپاي شرقي 

، )Nippo(متحده، ناتو و نيپو  تها به ايالا و ژاپن و وابستگي مداوم نظامي آن
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يك راه برون رفت از  مدت تنهادر دراز. بحران عميق و مداوم استشان دچار اتحادهاي
ي رابطه نيروها تغيير جا كه امپرياليسم بقا داشته باشد و راستاي كنونتا آن(اين بحران 

آمد قتصادي، برمي نيروها با واقعيت اانطباق دادن رابطه نظا: وجود دارد) اساسي نكند
آمد در تحليل نهايي، بر - ژاپن مجدد قدرت نظامي مستقل در اروپاي غربي و

تانيا، بري -آلمان -بريتانيا يا فرانكو -فرانكو(مستقل در اروپاي غربي  "دارنده اتميباز"
- هاي جديد بين امپرياليست خصوص جنگدر . و ژاپن) تر يا حتي در مقياسي گسترده

هايي بي  بيني كرد، چنين جنگ سياسيش پيش ينامه ن در وصيتها كه ژوزف استالي
بلكه به اين  ،است چيرهند، نه به اين دليل كه ايالات متحده نيروي ا محتملنهايت غير

 كند كه از رقابت هاي امپرياليستي را خطر ديگري تهديد مي ي قدرتدليل كه همه
نقلابات داري جهان كه با اخطر بخش غيرسرمايه: بين امپرياليستي مرگبارتر است
 هاي امپرياليستي بر عليه به اصطلاح  قدرت. دكنظفرمند جديد بسط پيدا مي

وجود ه همبستگي جمعي ب ويكردرو انقلابات جديد،  "كشورهاي سوسياليستي"
هاي واقعي تحادهاي آمريكايي را به اتحاداي كه ناتو و نيپو، يعني ااند، همبستگيآورده

دار در همه جا و نه صرفاً ي سرمايهنفع عمومي طبقهه ت، اتحادهايي بتبديل كرده اس
  . ابزار گوش به فرمان براي گسترش ايالات متحده

اي  اين رقابت شامل پاره. رقابت امپرياليستي ادامه دارد و ادامه خواهد داشت    
بل همبستگي در مقا ويكردري همان نه است، اما در محدودهتحولات بسيار بي رحما

ي همان چارچوب، قانون توسعه ناموزون، بي با اين همه، در محدوده. من مشتركدش
ي پيشين و هاي فائقه دهد و كاهش نسبي قدرت چون و چرا به كاركرد خود ادامه مي

ي امپرياليسم ايالات سرنوشت برتر. شودمند جديد را موجب ميبرآمد نيروهاي قدرت
در  شود و نه در ميدان جنگ تعيين مي نه -هاي آتيكم در سالدست –متحده 

و (هاي اروپاي غربي اين سرنوشت را ظرفيت امپرياليست )12. ("جهان سوم"
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كند كه به لحاظ قدرت  هاي كلاني تعيين ميدر ايجاد شركت) هاي ژاپنامپرياليست
گويم كه اين رشد در  نمي. راز رقباي ايالات متحده باشندتي هممالي و توان صنعت

ها  در جاي ديگري موانع و مقاومت. يا امري ناگزير است ،اس كافي صورت گرفتهمقي
دهم كه اگر چنين امري اتفاق بيافتد، فقط توضيح مي. امرا توضيح داده عليه آن

امپرياليسم ايالات متحده را، تحت فشار رقابت، مجبور به تشديد استثمار طبقه كارگر 
  .امريكا خواهد كرد

كائوتسكي پس از بروز . در حقيقت، بحثي قديمي است "امپرياليسمابر "بحث       
جنگ جهاني اول مبتكر اين بحث بود، بحثي كه لنين، در آن زمان، پاسخ 

هيلفردينگ، (هاي رنگارنگ كراتواين بحث را سوسيال دم. شكني به آن داد دندان
مثابه پيروزي ه را بجهاني فولاد  دوباره احيا كردند و ايجاد كارتل) درولد و ديگرانون
دست ردي كه تاريخ چند . جشن گرفتند "آميزرشد مسالمت"و  "ابر امپرياليسم"

  . دانندسال بعد به آن توهم زد را همه مي
: توان در يك جمله خلاصه كردرا مي "ابر امپرياليسم"پاسخ لنين به مغالطه       

كنيم تا بفهميم كه پاسخ ي است پرسش را به روشني مطرح افك". قانون رشد ناموزون
داري، اند درك كند كه، تحت نظام سرمايهتوزيرا فرد نمي. تواند منفي باشدفقط مي

ود، مستعمره و غيره سواي قدرت شركاي آن ي ديگري براي مناطق نفوذ، سپايه
. ها آن... وجود داشته باشد، يعني قدرت اقتصادي، مالي، نظامي و] مناطق نفود[تقسيم 

كند، زيرا تحت نظام ي مختلفي تغيير ميقدرت در بين شركا به شيوه نون آناك
لنين .  "ممكن استها، صنايع و كشورها غيرها، تراستداري، حتي بسط بنگاهسرمايه

عصر سرمايه مالي  "الص اقتصاديخ"ي شرايط اما اگر كسي در باره": افزايدسپس مي
ي كه در آغاز قرن بيستم مشخص د، مثل صحبت پيرامون عصر تاريخيصحبت كن

ابر امپرياليسم عبارت "هاي بي روح در باره اشته است، بهترين پاسخ به انتزاعوجود د
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. ها است از قرار دادن واقعيت اقتصادي مشخص اقتصاد جهاني امروزه در مقابل آن
تواند امپرياليسم كائوتسكي كاملاً از معنا و مفهوم تهي است و فقط ميتئوري ابر

كه سلطه سرمايه مالي  اين] يعني.... [ها باشد ترين ايدهاشتباهي ارتكاب زمينه
كه در واقعيت  دهد، در صورتيتضادهاي اقتصاد جهاني را كاهش ميها و  نابرابري

  )13(. "كندها را تقويت مي آن
تجسم كامل اين  -گرديمي اخير هم بر نميبه گذشته -تحولات سال گذشته    

ها و تضاد اقتصاد جهاني را نابرابري" -انون رشد ناموزون و مركب كه حقيقت اند كه ق
، 1958در سال . كند كه پنجاه سال پيش گونه امروزه عمل مي همان  -"كند تقويت مي

لغ بر سه و نه دهم با ،و نقل آلمان غربيصادرات ماشين آلات و تجهيزات حمل 
صد در 62سه دهم ميليارد، يعني  ميليارد بود و صادرات ايالات متحده بالغ بر شش و

صادرات ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل  1968در سال . بيش از رقم آلمان غربي
رد و نيم ميليا 14آلمان غربي به يازده و سه دهم ميليارد و صادرات ايالات متحده به 

هر دو رقم عملاً به  1969در سال . صد رسيده بودتر از سي درتفاوت به كم. رسيد
كل صادرات آلمان غربي نصف صادرات ايالات متحده . ميليارد خواهد رسيد 15 حدود

  .به بيش از دو سوم آن رقم رسيد 1969در سال . بود 1958در سال 
. قدرت صنعتي به هيچ وجه بي ارتباط با انباشت سرمايه و قدرت مالي نيست  اين   
ر وردن ارزش پولي دلار دپايين آ: در حقيقت(الا بردن ارزش پولي مارك آلمان ب

صدور . ستبه صدور گسترده سرمايه آلمان مربوط ا) مقايسه با پول رايج اصلي اروپا
چهار  1968يك ميليارد دلار، در سال  1967مدت در سال سرمايه خصوصي خالص دراز

بيش از پنج ميليارد بود، يعني  1969در سال  -با نرخ جديد مبادله -ميليارد و احتمالاً 
  !اي ايالات متحده از ارقام مطلق صادرات سرمايهبيش 
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و از جمله از (المللي  در بازار سرمايه بين 1969در حقيقت طي نخستين نيم سال اول 
اوراق قرضه به مارك آلمان بيش از دلار منتشر شده ) هاي ايالات متحدهسوي شركت

  .بود
ات مالي نيروها را به هاي نظامي خارجي مناسب تضعيف قدرت دلار در اثر هزينه    

كه دولت آمريكا  چنان تغيير داده است هاي اصلي امپرياليستي آن نفع ديگر قدرت
تر در گذاري بيش ها به سرمايه اي را به هدف وادار كردن آنهاي پيوسته تلاش

مخارج  "المللي كردن بين"به ديگر بيان، به تقسيم مجدد و به اصطلاح به (تسليحات 
ه بدون تقويت نظامي اين امر، البت. پي گرفته است) "ي جهاني سرمايهمرزها"دفاع از 

قابل فهم )  اكنون در برنامه قرار دارد بي همتقويت ژاپن پس از آلمان غر( ها اين قدرت
نيروها را به هزينه امپرياليسم  ار ديگر مناسبات بين امپرياليستينيست، و اين خود ب

  . دهدايالات متحده تغيير مي
  
   سياستمناظره بر سر   - 5

ها او مرا  هايي است كه در آنلاس بخشوهاي جدل مارتين نيك ترين بخشانگيزشگفت
با اتحاد شوروي، اتحاد نظامي بين  "برقراري صلح"كند كه نظراتم فقط اگر  متهم مي

را فرض بگيرم، " آميزهمزيستي مسالمت"سرمايه اروپا و اتحاد جماهير شوروي و 
پس پشت "كه به ديگر بيان، ظاهراً اشاره ضمني دارد به اين. دارد "ومهمعني و مف"
واري در اختيار داريم جا هم مثال نمونهدر اين ."مندل دوگل نشسته است] ذهن[

ي بيش از حد از انتزاعات متافيزيكي س چگونه با استفادهومبني بر اينكه مارتين نيكلا
ديگر  كنند و با يك ي كه عمل ميجاي درك نيروهاي اجتماعي واقعي و متضاده ب

  .شوددرگيرند، منحرف مي

www.hks-iran.com



 ...سمارتين نيكولاارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ٨٧

رقابت بين امپرياليسم اروپاي غربي و امپرياليسم ايالات متحده حقيقتي است كه   
هاي  ها و بحث ه جدلبلك ،براي همه كساني قابل رويت است كه نه تنها آمار تجاري

ها  در اين بحث. كنندمير دو سوي اقيانوس اطلس مطالعه داري را در همحافل سرمايه
امپرياليسم  "تحكيم"تلاشي بود جهت ] گليسم[ معرف چه چيزي بود؟ "گليسم"

ديپلماسي دودماني قرن (زدهم هاي قديمي ديپلماسي قرن نواروپاي غربي با تكنيك
ه باشيم، احتمالاً تري از اين قضيه داشتهيجدهم، اگر ارزشيابي سفت و سخت

ت استدلال آوردم، ي شصطور كه در اواسط دهه همان). تري بودديپلماسي درست
ها  ترين قدرتتحت هژموني يكي از ضعيف "استقلال اروپايي"ريزي تلاش براي پايه

، خواه عامل بازدارنده، محكوم به "مستقل"به لحاظ اقتصادي، يعني فرانسه، خواه 
رانسه در ف به تضعيف موقعيت نسبي امپرياليسمچنين استقلالي تنها . شكست بود
گل در نيروي واي كه دشد، زيرا سرمايهرياليسم آلمان و ايتاليا منجر ميمقايسه با امپ
دهنده قديمي بودن فزاينده تجهيزات صنعتي فرانسه در در داد نشانه ضربتش به

هاي اجتماعي در خود  مقايسه با ماشين آلات ايتاليا و آلمان و تشديد وخامت تنش
محكوم به  در لاس زدن اقتصادي و ديپلماتيك با مسكو همگل وسعي د .سه بودفران

سوي اروپاي ه گذشته از اهميت آشكاري كه توسعه تجاري بكه،  شكست بود، چرا
هاي  امري كه گروه(داران اروپا به آن واقف بودند همه سرمايهشرقي داشت، كه 

، خود )تر بودنداي آن از رقباي فرانسوي خود مجهزايتاليايي، آلماني و بريتانيايي بر
رغم همه  آگاهي عميق بورژوازي فرانسه نيز در كار بود كه اتحاد شوروي را، علي

توانست دشمن محافظه كاري رهبرانش و رفورميسم حزب كمونيست فرانسه، فقط مي
  . بداند كه با آن هيچ اتحادي در متن جهاني كنوني ممكن نبود طبقاتي

داري دوگل پيش آمد ي كه در اقتصاد فرانسه طي زمامواقع، تنها تغيير قابل دوام  در   
. ادغام مداوم و فزاينده فرانسه در بازار مشترك: رغم ميل او بود عبارت بود از عليو 
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اين رقم  1958پيش از سال . رودصد صادرات فرانسه به اين كشورها ميدر 45امروزه 
كه مخالفت زيادي را در  قدر بارز بود اين حقيقت اقتصادي آن. بيست و دو درصد بود

داري اروپاي غربي بر گل پيرامون ادغام سرمايهوبورژوازي فرانسه عليه نظرات خاص د
ها پيش، پيش  اين را سال. همراه داشته واقع سقوط او را ب  كه در طوريه انگيخت، ب

كورانه براي راه بيني كردم كه دوگل كور را هم پيشطور كه اين  گويي كردم همان
  . كندوني آلمان به شش كشور، فعاليت ميبراي محدود شدن هژم پروسي،

در  "استقلال اروپايي"بسيار خوب، ايدئولوژي اصلي اجتماعي و سياسي طرفداران    
داري و خرده بورژوايي اروپاي غربي چيست؟ آيا اين ايدئولوژي تز حافل سرمايهم

اين ايدئولوژي، ! يچ وجهه هرقابت بين امپرياليستي است كه مندل ارائه داده است؟ ب
. نزديك است "ابر امپرياليسم"س و تز وبسيار به ايدئولوژي مارتين نيكلا در حقيقت،

اين مستعره . "در خطر آنست كه به مستعمره ايالات متحده آمريكا تبديل شود"اروپا 
در كتابي كه در باره بازار مشترك . كه اروپا متحد شود ، مگر اين"ناگزير است"شدن 
شعار  شود، كاركرد ايدئولوژيك اينزودي به زبان انگليسي منتشر ميه ام و ب  نوشته

طبقه كارگر  "گراييريكاييآمضد"هدف آن استفاده رايج از : ام توخالي را نشان داده
اي است جهت پايين كشيدن فتيله مبارزه طبقاتي در اروپا و خلع  عنوان وسيلهه اروپا ب

داري و همكاري با ل تمركز سرمايه، توجيه سرمايهقابسلاح اين طبقه در م
  .امپرياليسم ايالات متحده: "دشمن مشترك"استثمارگران خود عليه 

كه  ايالات متحده در مقياسي جهاني، و ايده اين پرياليستيايده تفوق كامل ام     
هاي نيمه مستعره  ت  قدرتياروپاي غربي و ژاپن به تدريج ولي يقيناً به موقع

زيرا . شودهايي منتهي ميگيري طور منطقي به چنين نتيجهه شوند، بكاسته ميفرو
دهد كه تفاوتي اساسي بين ياد مي] ابه م[ه اين است كه ماركسيسم لنينيسم مگر ن

درگيري درون امپرياليستي و درگيري بين يك قدرت امپرياليستي و يك بورژوازي 
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اين، تئوري هژموني مطلق ؟ بنابرستم و استثمار وجود دارد ره تحتمنيمه مستع
را در پي ] با آن[ه دشمن طبقاتي و همكاري طبقاتي ايالات متحده است كه تسليم ب

 دارد، و نه به هيچ وجه مفهوم كلاسيك لنيني رقابت درون امپرياليستي كه من هم
دوبار در عمل به تحقق گويي نظري تاكنون، دست كم، اين پيش. چنان به آن پايبندم

-و تا درجه كم(، زماني كه حزب كمونيست فرانسه در آغاز دهه پنجاه: ته استپيوس

دادند ها يك بلوك تشكيل ميبا گليست) ست در اروپاي غربييتري، ديگر احزاب كمون
كنار گذاشتن "و  "امپرياليسم ايالات متحده"ها عليه  و بر طبق يك پلاتفرم با آن

نسه كشوري نيمه مستعمره است و نه دار كردند، گفتي فرامذاكره مي "حاكميت ملي
گران و چپاول گرهاي غارتالمللي بارون يب در بين اخوت بيناي رق و دسته

هاي مائوئيست با همان  اي از گروه و در اوائل دهه شصت، زماني كه پاره امپرياليست،
فرضيه، پيشنهاد حمايت از دوگل در انتخابات رياست جمهوري در مقابل ميتران را 

  . "تر استاز ميتران ضد آمريكايي"كردند كه دوگل داشتند و از اين توجيه استفاده مي
المللي به هيچ  ينبر عكس، تئوري ما به تابعيت هيچ بخشي از طبقه كارگر ب       

بقه ما از مبارزه طبقاتي مستقل ط. شودداري جهاني منتهي نميبخشي از سرمايه
ي اي كه از منافع طبقهكنيم، طبقهري دفاع ميداكارگر در همه كشورهاي سرمايه

ما به كارگران آمريكايي . كند و معطوف به انقلاب سوسياليستي است خود دفاع مي
اي را به ، چنين موعظه"متحد شوند"كنيم كه با بخشي از طبقه حاكمه  موعظه نمي

ي پس پشت هاي بورژواي كه ايدهگفتن اين. كنيم نهاد نميكارگران اروپايي هم پيش
احمقانه و  نوعيه ي كارگر است، باستراتژي روشن مبارزه مستقل طبقهچنين 

  .نامعقول است
ترديدي . يما هاي زيادي هست كه با آن موافقس مولفهلاودر مقاله مارتين نيك     

شگرف نيروهاي مولده  "المللي كردن بين"و  "اجتماعي كردن"نيست كه ما در عصر 
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 )14( .منتظره حتي براي لنين و زمان اوم در مقياسي غيره كنيم، آن زندگي مي
در چنين عصري در فرايند توليد تضاد بين كار و  ترديدي نيست كه تضاد اصلي

سوي يك انقلاب سوسياليستي در كشورهاي ه كه مسير مستقيم ب سرمايه است، و اين
هاي عيني چالشبلكه از طريق  ،امپرياليستي صنعتي نه از طريق مبارزه براي دستمزد

ايم و دليلي  ها پيش در اين باره نوشته ا سالم. داري استوليد سرمايهعليه مناسبات ت
  .نيست كه چنين امري در مورد ايالات متحده صادق نباشد دستدر 
اين نيز روشن است كه حتي تفوق امپرياليسم ايالات متحده در پايان جنگ جهاني     

امريكا با همه تضادهاي جهاني امپرياليسم را در بر دوم طبقه حاكم ايالات متحده 
گرفت، و معطوف به آن بود كه همه اين تضادها را به نوعي با خود جامعه آمريكا  مي

ي رغم ثروت و ذخائر انباشته شده ليحتي امپرياليسم ايالات متحده، ع. مرتبط بداند
هاي نقش  هزينهزمان هم   هم مدت قادر نيستخود، ثابت كرده است كه در دراز

منظور اجتناب از ه را در جامعه ب "اصلاحاتي" هم و ،ژاندارمي جهاني را تأمين كند
منظور حفظ ه و هم بتواند تجهيزات خود را، ب ،هاي اجتماعي انجام دهد وخامت تنش

ي تمامي روشن است كه ريشه. وم نوسازي كندطور مداه آوري بر رقيبان، ببرتري فن
ي كه از اوائل دهه شصت در جامعه ايالات متحده رو به افزايش هايفشارها و تنش

ما خود بارها به تأثير عظيم انقلاب . با تحولات جهاني گره خورده است ،داشته است
در ايالات متحده،  گيري جوانان انقلابي پيشگام د استعماري و جنگ ويتنام بر شكلض

در بين روشنفكران،  جديد سياسي كردن سياه پوستان، پيدايش راديكاليسم
اين، دليلي در كار نيست بنابر. ايمندان خدمات عمومي اشاره كردهها و كارمتكنيسين

بايد اضافه كرد كه موج جديد . اكنون چنين استدلالاتي را به ناگاه انكار كنيم كه هم
، ي كارگرانگر اروپاي غربي و مبارزات رزمندهرزمندگي عيني انقلابي طبقه كار

 -تيسيكراسي سوسيالون و روشنفكران اروپاي شرقي به هدف دستيابي به دمدانشجويا
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 -اگر ذكري هم از برآمد انقلاب سياسي در اتحاد جماهير شوروي در ميان نباشد
م سجديد انقلابي و پيدايي راديكالي مان ترتيب به تقويت برآمد پيشگامه تواند به نمي
  .اي در ايالات متحده آمريكا منجر نشود توده

به بر هم  -كند س نقل ميوو بسياري از عواملي كه مارتين نيكلا - ي اين عواملهمه   
زدن ثبات نسبي سياسي و اجتماعي ايالات متحده آمريكا، به بر انگيختگي آگاهي 

تي پرولتاريا در طبقاتي كارگران پيشروي امريكا و تسهيل بسط انفجاري مبارزات طبقا
ي اين عوامل ذهني كه بازتاب روبناي اجتماعي بر مهاما ه. رساندآن كشور ياري مي

 اي آن طبقه اصلي راديكاليزه شدن جديد توده تواند علت مناسبات طبقاتي است، نمي
بحران . ط مادي جستجو كردتوان در تغيير شرايعلت اصلي را فقط مي. باشد] كارگر[

بي ثباتي رو به افزايش  از طريق ميانجي تواندي امپرياليسم آمريكا تنها ميفزاينده
در اين . اين تز اصلي ما است. اي تغيير پيدا كندكنندهصاد آمريكا به بحران تعييناقت

از دست رفتن سالاري آن بر كل  ،ي آمريكااتي فزاينده اقتصاد ايالات متحدهبي ثب
جهان امپرياليستي، كاهش نسبي سروري اقتصادي آن در مقابل رقباي امپرياليست 

كه بازار داخلي ايالات  -المللي داري بينتقسيم بازار سرمايه تشديد رقابت و بازخود و 
  . نقش مهمي را ايفا خواهد كرد -ترين بخش آنست متحده آمريكا مهم

آمد مجدد تضاد بر"گويي نكردم كه پيش" رود آمريكا به كدام سو مي"در مقاله     
مثابه اداره مجدد دفترهاي ه ب"د را خو" بين كار و سرمايه در ايالات متحده آمريكا

فقط . "نشان خواهد داد. ام. زني معاملاتي بين رويتر و گمحاسباتي جلسات چانه
گويي كردم كه طبقه كارگر ايالات متحده كه امروزه اتحاديه دارد ولي خودآگاهي پيش

در به تر قاتر و كمداري كماي كه نظام سرمايه دارد، از لحظهطبقاتي سوسياليستي ن
شد، يعني زماني كه افزايش منظم دستمزدهاي واقعي و سطح بالاي  "تحويل كالاها"

زيرا بحث من اين بود كه ثبات . شوداشتغال را نتواند تضمين كند، راديكاليزه مي
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به دليل نوعي عامل ايدئولوژيك  نسبي جامعه آمريكا طي سي سال گذشته اساساً نه
تحويل "بلكه به دليل ظرفيت نظام در  ،)ضدكمونيسم ادعايي طبقه كارگر(

لاس با من توافق دارد كه اين ظرفيت اكنون رو به كاهش است، و ونيك. ست"كالاها
هاي آن كاهش را بايد در وخامت موقعيت جهاني امپرياليسم آمريكا پي  كه ريشه اين

تضعيف  نوعي رابطه بين اين وخامت و وجود نكارتحت چنين شرايطي، ا. گرفت
  .است دشواريت رقابتي امپرياليسم ايالات متحده در بازار جهاني موقع

  
 1969پنجم دسامبر                                                                                 
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  :منابع
 ـ در مجله نيو لفت رويو "رودآمريكا به كدام سو مي"در پاراگراف نخست مقاله  -1

  .3صفحه  54شماره 
را پير ژاله در كتاب  "مداريجهان سوم"بخشي بهآخرين تلاش جهت عقلانيت - 2

ارائه داده ) 1969ماسپرو، پاريس سال (  "1970امپرياليسم در سال "خود تحت عنوان 
اين امر بر اين فرض بنا شده است كه تضاد بين امپرياليسم و ملل جهان سوم . است

بندي غير صورتاي كه اين توان آشفته فكريمي(است  "تضاد اصلي"امروزه 
وجود آورده است را ه هاي شريف و توانا بديالكتيكي لين پيائو در ميان ماركسيست

هاي كارگران در غرب هم به دليل توانايي نظام  ، در عين حالي كه فعاليت)درك كرد
) ايين بيكاريكاهش نوسانات سيكل صنعتي و سطح پ(در تضمين نرخ درازمدت رشد 

مانده  باقي "رفورميستي"و هم به دليل تفوق نيروهاي راست در جنبش كارگري، 
توان با واقعيت مبارزه طبقاتي در فرانسه در ماه اينكه اين تئوري را چگونه مي. است
كه آشكارا بدان گرايش دارد كه از محدوده رفورميسم فراتر  1969و ايتالياي  1968مي 

د و يا با واقعيت اقتصاد جهاني يداري را به چالش كشليدي سرمايهرود و مناسبات تو
به اين سو عبارت بوده است از كاهش نرخ  1965اش از سال آشتي دهد كه مشخصه

هاي كليدي  رشد و افزايش بيكاري و پيدايي اضافه توان توليد در تقريباً همه بخش
  . صنعت، امري است كه برايم درك آن مشكل است

ست تأكيد شود كه تروتسكي اين عقيده كه ملل جهان توسعه نيافته بايد جاه ب -3
طور هم تا پرولتارياي غرب انقلابش را انجام دهد، مخالف بود و همين "منتظر بمانند"

او در سند سياسي خود، مانيفست ماه مي . بود "مداريجهان سوم"مخالف توهمات 
- چشم": يستي و انقلاب پرولتري نوشتانترناسيونال چهار پيرامون جنگ امپريال 1940

داشته  نگه  معني آن نيست كه كشورهاي عقبه انداز انقلاب مداوم در هيچ موردي ب
كه ملل تحت  شده بايد منتظر علامتي از سوي كشورهاي پيشرفته باشند و يا اين
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. كنندها را آزاد  استعمار بايد صبورانه منتظر آن باشند كه پرولتارياي مراكز متروپل آن
كارگران بايد مبارزه انقلابي را در هر . شود كه به خود كمك كند كمك به كسي مي

كشوري، استعماري يا امپرياليستي، جايي كه شرايط مناسب است، بسط دهند و بدين 
جالب توجه براي خوانندگان  ".طريق براي كارگران ديگر كشورها سرمشق قرار گيرند

جانب تروتسكي نبود، موضعي كه فقط پس از  گيري جديدي ازاين كه اين موضع
در  تاريخ . باشد اخذ كردهي سي هاي طبقه كارگر اروپا در دههتجارب تلخ شكست

اي به كميته مركزي حزب كمونيست تروتسكي در پيام محرمانه 1919پنجم اوت 
هيچ شكي نبايد داشت كه ارتش سرخ ما نيروي غير قابل مقايسه ": شوروي نوشت

در . دهد تا در خطه اروپايي را در خطه آسيايي سياست جهاني تشكيل مي تريقوي
كه  جا امكان مسلمي برايمان نه فقط در مورد صبر كردن طولاني براي ديدن ايناين

آيد، بلكه امكان هدايت وجود ميه كنند، ب رويدادها در اروپا چگونه انكشاف پيدا مي
ي راه به هندوستان احتمالاً در لحظه. شودفعاليت در حوزه آسيايي نيز فراهم مي

نوع ارتشي كه . تواند باشدتر از راه به مجارستان شورايي مي معيني قابل عبورتر و كوتاه
باشد، در صورت  هاي اروپايي اهميت زيادي نداشتهتواند در مقياسدر حال حاضر مي

ايدار مناسبات تواند توازن ناپهاي تحت ستم، ميپشتيباني مستقيم از قيام توده
آسيايي وابستگي استعماري را بر هم زند و پيروزي چنين قيامي را در آسيا تضمين 

  )، هاگ1964سال  623صفحه  1917  - 22، سال1هاي تروتسكي، مقاله( ".كند
 - 1962، اديسيون سوسيال، پاريس، 167- 168ص ص 29لنين ، مجموعه آثار، جلد  -4

  .ترجمه خودم
ها را انكار كنم، وجود اعتصاب در اين دههش نسبي صحبت ميوقتي از آرام -5

اما روشن است كه اعتصاباتي در مقياس پس از جنگ در كار نبوده، اگر از . كنم نمي
  .ميان نيايده هم ذكري ب  1936-37موج اعتصابات 
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، مقاله منتشره در مجله كامان ويل اول "1885و  1845انگلستان  ":نقل از انگلس -6
انتشارات ديچ،   197تا  196ص  21از مجموعه آثار ماركس و انگلس، جلد ، 1885مارس 
  .امرا خودم از آلماني به انگليسي ترجمه كرده دآوراين گفت. 1962برلن 

در اينجا مجبور . ـ اين امر البته فقط  در مورد خروج سرمايه خصوصي صادق است 7
در  -بپردازم  "رهاي جهان سومكمك عمومي به كشو"نيستم به پديده  به اصطلاح 

 هاي امپرياليستي براي صنايع سنگين انحصارات صادراتيلتوحقيقت اينكه د
  .كنندكشورهاي خود قدرت خريد ايجاد مي

گذاري  موقعيت سرمايه"كالتر در مقاله  .نلسون و اف .ال .طبق ارقامي كه اي -8
، 48تجارت جاري، جلد  در مجله بررسي( "1967المللي ايالات متحده در سال  بين

داري در هاي سرمايه، نرخ سودي كه شركت)25 تا 24ص ص 1968، سال 10شماره 
محاسبه كردند، در امريكاي لاتين  1968گذاري مستقيم در سال  خصوص سرمايه

در صد و در آفريقا نوزده و نه دهم درصد در  14دوازده و سه دهم در صد، در آسيا 
مستقيم در كشورهاي هاي گذاري د سرمايهدر ص مقابل فقط ده و يك دهم

  .بوده است) كانادا، اروپاي غربي، استراليا(امپرياليستي 
اش مرا بخاطر اينكه از س پس از آنكه در آغاز مقالهوبايد توجه داشت كه نيكلا - 9

ام، مسخره مي كند، آن هم استفاده كرده "تورم"و  "انقلاب تكنولوژيك"مقولات 
قاً به همان عوامل اي از علل بي ثباتي فزاينده در جامعه امريكا، دقي ارهجهت توضيح پ
انكشاف بحران عمومي اضافه "اش به گردد كه در بخش چهارم مقالهآنجايي باز مي

- اي كه در اثر خرابي هاي تحقق نيافته تلنبار شدهخواست"توانيم مي. پردازدمي "توليد

، بدون تخيل زياد "سادگي كنار بگذاريمه ب وجود آمده راه هاي جنگ جهاني دوم ب
تواند هفت يا هشت سال رونق اقتصادي ايالات متحده در دهه شصت را اين خود مي
هيچ نوآوري ") الف: بردسپس قضيه را با دو توضيح پيش مي سونيكلا. توضيح دهد
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معني آن باشد كه نرخ بالاي ه تحقق نيافته است كه ب "سازيتكنولوژيك دوران
در الكترونيك،  "سازهاي تكنولوژيك دوراننوآوري"ي گذشته به ترش در دو دههسگ

نظر من بود، پيوند داشته مپيوتر كه مطمح اي، صنايع پتروشيمي و كاانرژي هسته
گذاري و تقاضا هر دو بدون انگيزه مصنوعي و ضرورتاً موقت ماهيت  سرمايه") ب. باشد

اي را تورم مشاجره "ضرورتاً موقت"سر ماهيت بر .  "آوردوجود ميه تورم، مساله ب
منظور اجتناب از يك بحران اضافه توليد ه اما به نقش اساسي آن ب. كنيمآغاز نمي

تئوري اقتصادي "نگاه كنيد به مجله . (امها پيش اشاره كردهعمده، مدت
  )1968، لندن ، مطبوعات مرلين، سال 526 -36صص 2شماره  "ماركسيستي

) ؟(داران يك كشور عليه همه كه امپرياليسم جنگ سرمايه ين حاليدر ع" – 10
. جنگي را متحقق سازد سازد، قادر نيست چنينديگر كشورها را ضروري مي

-هاي ديگر قدرت يا قدرترت بزرگ مجبور بود با امپرياليستي هر قدهاامپرياليست

ها  تحادي آناما با چنين ا. دها متحد شو هاي بزرگ به تفاهم برسد و با آن
به هيچ وجه منتفي ... اندير بسيار مهم خود آغاز كردهبه مسير تغي]  هاامپرياليست[

 هاي اصلي  هر دو اردو برسر تقسيم و نيست كه جنگ كنوني به تفاهمي بين قدرت
 حتي بايد اين امكان را در نظر بگيريم كه  جهان شاهد. استثمار جهان منتهي شود

كه انترناسيونال ما بايد از آن شرم داشته باشيم، ايناي باشد كه آن منظره
كارل . "ت به واقعيت تبديل شودناسيونال احزاب سوسياليسامپرياليستي زودتر از انتر

  .1917فوريه  16ايت، سكائوتسكي، روزنامه دي نوي 
اروپا در مقابل ": وانتر در مقاله آتي من تحت عنها به تفصيل بيش ي اينهمه – 11

  )يوويمجله مانتلي ر. (آمده است "تضادهاي امپرياليسم  -ا آمريك
هاي  هاي رهايي بخش در سالن است كه پي آمدهاي اقتصادي جنبشمنظورم اي -12

اي را در اقتصاد ايالات متحده  خودي خود درهم ريختگي عمدهه تواند ب آينده نمي
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داري اي سرمايهها كه بربيست سال گذشته اين جنبش در حقيقت، طي. موجب شود
گذاري، معني  مثابه محل سرمايهه ب-چين –ترين كشور جهان از دست دادن بزرگ

اين البته بمعني آن . داد، مقارن بود با نرخ رشد بسيار بالاي اقتصاد امپرياليستيمي
نيست كه تأثيرات سياسي، اجتماعي و ذهني مبارزات رهايي بخش جهان سوم كمك 

  .كندزدن تعادل جامعه امپرياليستي نميهم اهميتي به بر  بسيار با
ها ديگر مانعي براي  كه مرزهاي ملي و دولت ملت لاس مبني بر اينوفرض نيك - 13

هر : سهل است . آورد، اشتباه استوجود نميه المللي كردن سرمايه ب اين جنبش بين
به  چه اين جنبش گسترش يابد، تضاد بين بقاي دولت ملت و گرايش نيروهاي مولده

-اش پيرامون اشتغال سياهس در مجادلهونيكلا. شودتر تقويت ميفرا رفتن از آن، بيش

يكي دهد كه فرايند متناقض و ديالكتجايي نشان ميپوستان ناتواني مشابهي را آن
اي  رقمي كه در مورد كاهش مشاغل غير حرفه. كنددگرگوني اجتماعي  را درك نمي

نقل از اثر ( ،)Wirtz(گرفته از مركز بايگاني كار ويرتز م، برا ايالات متحده ارائه داده در
تلي ريويو، سال ن، در ما267ص  "سرمايه انحصاري"سوئيزي تحت عنوان  -باران 

. سه مليون و ششصد هزار بود 1960تغال سياه پوستان در سال شآمار رسمي ا) . 1966
شان ها يك چهارم از آن( اي بودند ها كارگر غير حرفه ناز اين رقم فقط يك مليون آ

هزار استاد كار و  357000هزار كارگر نيمه ماهر، 887000، در مقابل )كارگر دهقان اند
فرايند اصلي در صنعت آمريكا . هزار تكنيسين ، متخصص و دفتري 292000سركارگر و 

در  اما. عبارت از اين بوده كه كارگران غير ماهر را با كارگران نيمه ماهر جايگزين كنند
تري ها حتي با سرعت بيشاي ها و حرفهال، مشاغل دفتري و مشاغل تكنيسينعين ح

اي، فني و دفتري از يازده مليون و هفتصد  رقم مشاغل حرفه(گسترش پيدا كرده است 
كه تعداد كارگران  افزاش يافت، در حالي 1965مليون در سال  21به  1940هزار در سال 

نيم مليون به چهارده مليون  ها فقط از نه و يك به آننيمه ماهر و كارگران هم نزد
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تر بنابر اين كاملاً  امكان دارد كه در يك زمان مشاغل كارگر غير ماهر كم). رسيد
عنوان كارگر نيمه ماهر ه تري در صنعت و خدمات بباشد، كارگران سياه پوست بيش

ران سفيد پوست مشغول به كار باشند، نسبت كارگران سياه پوست بيكار از كارگ
تر شود كه تأثير تر باشد و شكاف درآمد بين نژادي و جدايي شغلي هرچه بيشبيش

  .ي قوي بر جمعيت سياه پوست داشته باشدكنندهراديكاليزه
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